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 مجموعه مثل ما مثل ماه

 کتاب هزار و یک درخت

 1 اولویت: سند اعتبار

 3 اولویت: سند با متن تطبیق

 براي داستان هاي گرگی نگهبان کشتی و شیر در شهر و کبوتري با شاخه زیتون، سندي یافت نشد.

 کلا کتاب بسیار خیال پردازي و داستان سرایی دارد.

فصل دوم در بیان مبعوث شدن حضرت نوح علیه السلام است بر      254    1ج   حیاة القلوب، المجلسی 

 قوم، و آنچه میان او و قوم او گذشت تا غرق شدن ایشان، و سایر احوال آن حضرت ..... 

فصل دوم در بیان مبعوث شدن حضرت نوح علیه السّلام است بر قوم، و آنچه میان او و قوم او گذشت تا 

 احوال آن حضرت غرق شدن ایشان، و سایر

على بن ابراهیم به سند حسن از امام جعفر صادق علیه السّلام روایت کرده است که: حضرت نوح علیه السّلام 

سیصد سال در میان قوم خود ماند و ایشان را بسوى خدا دعوت فرمود و اجابت او نکردند، پس خواست بر 

دوازده هزار قبیل از قبایل ملائکه آسمان اول و  ایشان نفرین کند، پس بر او نازل شدند نزد طلوع آفتاب

 ایشان از عظماى ملائکه بودند، پس نوح به ایشان فرمود: شما کیستید؟

گفتند: ما دوازده هزار قبیلیم از قبایل ملائکه آسمان اول، و مسافت آسمان اول پانصد سال است، و از آسمان 

و ایم، و از تایم و در این وقت به تو رسیدهب بیرون آمدهاول تا زمین پانصد سال راه است، و نزد طلوع آفتا

 کنیم که نفرین نکنى بر قوم خود! نوح فرمود: من ایشان را سیصد سال مهلت دادم.سؤال مى
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و چون ششصد سال تمام شد و ایمان نیاوردند باز اراده کرد که بر ایشان نفرین کند، ناگاه دوازده هزار قبیل 

 آسمان دوم به او رسیدند، نوح فرمود: شما کیستید؟از قبایل ملائکه 

گفتند: ما دوازده هزار قبیلیم از قبایل ملائکه آسمان دوم، و مسافت آسمان دوم پانصد سال است، و از 

آسمان دوم تا آسمان اول پانصد سال است، و مسافت آسمان اول پانصد سال است، و از آسمان اول تا زمین 

کنیم ایم، و از تو سؤال مىدر وقت چاشت به تو رسیده ایم وطلوع آفتاب بیرون آمدهپانصد سال است، و نزد 

 که نفرین بر قوم خود نکنى!

نوح فرمود: سیصد سال ایشان را مهلت دادم، پس چون نهصد سال تمام شد و ایمان نیاوردند اراده نفرین بر 

 منِْ قوَْمِکَ إلَِّا منَْ قدَْ آمَنَ فلَا تبَتْئَسِْ بمِا کانوُا یَفْعَلوُنَ أَنهَُّ لَنْ یُؤْمنَِ  ایشان فرمود، پس حق تعالى فرستاد که

آورند از قوم تو مگر هر که ایمان آورده است، پس غمگین مباش به بدرستى که هرگز ایمان نمى«یعنى:  »1«

 ».کنندآنچه ایشان مى

ریِنَ دَیَّاراً. إِنَّکَ إِنْ تذَرَْهمُْ یضُلِوُّا عبِادكََ وَ لا یَلدُِوا إلَِّا رَبِّ لا تذَرَْ عَلىَ الأْرَضِْ مِنَ الْکافِ پس نوح عرض کرد

پروردگارا! مگذار بر روى زمین از کافران دیّارى، بدرستى که اگر بگذارى ایشان را «یعنى:  »2« فاجِراً کفََّاراً

 ».کنندهگمراه کنند بندگان تو را و فرزند نیاورند مگر فاجر بسیار کفران

گذشتند بر او و استهزا و سخریه پس حق تعالى امر کرد او را که درخت خرما بکارد، پس قوم او مى

کارد؛ و گفتند: مرد پیرى است، نهصد سال از عمرش گذشته است و درخت خرما مىنمودند و به او مىمى

 زدند.سنگ بر او مى

حکم شد، مأمور شد درختها را ببرد، پس چون پنجاه سال بر این حال گذشت و درخت خرما رسید و مست

پس قوم استهزا کردند به او و به او گفتند: الحال که درخت خرما رسید برید! این مرد خرف شده است و 

کُلمَّا مَرَّ علَیَهِْ مَلأٌَ مِنْ قوَْمهِِ سَخِرُوا منِهُْ قالَ إِنْ  فرماید کهپیرى او را دریافته است، چنانچه حق تعالى مى

گذشتند به او جماعتى از هرگاه مى«یعنى:  »3« رُوا منَِّا فإَِنَّا نسَْخَرُ منِْکمُْ کمَا تسَْخَرُونَ. فسَوَْفَ تعَْلمَوُنَتسَْخَ
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هزا کنید به ما پس بدرستى که ما است: اگر استهزا مى-یعنى نوح -نمودند به او، گفتاشراف قوم او، استهزا مى

کنید، بعد از زمانى اب بر شما نازل شود چنانچه شما ما را استهزا مىخواهیم نمود به شما در وقتى که عذ

 ».خواهید دانست کدامیک سزاوارتریم به استهزا و سخریه

 حضرت فرمود: پس خدا امر کرد او را که کشتى بتراشد، و امر فرمود جبرئیل را که

______________________________ 
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نازل شود و تعلیم او کند که چگونه بسازد، پس طولش را هزار و دویست ذراع و عرضش را هشتصد ذراع و 

ا ؟ خدارتفاعش را هشتاد ذراع گردانید، پس گفت: پروردگارا! که مرا یارى خواهد کرد بر ساختن کشتى

نمود به او که: ندا کن در میان قوم خود که هر که مرا یارى نماید بر ساختن کشتى و چیزى از آن وحى 

این ندا در میان ایشان کرد، او را یارى کردند  تراشد طلا و نقره خواهد شد. پس چون نوحبتراشد، آنچه مى

 .»1« سازدگفتند: در بیابان کشتى مىکردند او را و مىبر این، و سخریه مى

و به سند حسن دیگر از آن حضرت روایت کرده است که: چون حق تعالى اراده نمود که قوم نوح را هلاك 

گرداند، عقیم گردانید رحمهاى زنان ایشان را چهل سال که فرزندى در میان ایشان متولد نشد، پس چون 

که نماند چهارپاى و جانورى نوح از ساختن کشتى فارغ شد خدا امر کرد او را که ندا کرد به زبان سریانى 

مگر حاضر شد، پس از هر جنس از اجناس حیوان یک جفت را داخل کشتى نمود و آنچه به او ایمان آورده 

احْملِْ فیِها مِنْ کلٍُّ زَوجْیَْنِ اثْنَیْنِ وَ أَهْلَکَ إِلَّا مَنْ  بودند از جمیع دنیا هشتاد مرد بودند، پس خدا وحى نمود که
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اش این است که: بار کن در کشتى از هر که ترجمه »2« هِ القْوَلُْ وَ مَنْ آمَنَ وَ ما آمَنَ معَهَُ إِلَّا قلَیِلٌسبََقَ عَلیَْ

 که زن و یک -ام که داخل مکننوعى دو جفت، یعنى دو تا، و اهل خود را مگر آنها که پیشتر به تو خبر داده

آورده است از غیر اهل تو، و ایمان نیاوردند به او مگر و ببر به کشتى هر که را ایمان به تو  -پسر او بود

 ».اندکى

و تراشیدن کشتى در مسجد کوفه بود، پس چون آن روز شد که خدا خواست که ایشان را هلاك نماید، زن 

، و نوح از براى هر قسمى از »فار التنور«پخت در موضعى که معروف است در مسجد کوفه به نوح نان مى

ضعى در کشتى قرار داده بود، و جمع نموده بود از براى ایشان در آن موضع آنچه به آن اجناس حیوان مو

احتیاج داشته باشند از خوردنى، و صدا زد زن نوح که آب از تنور جوشید، پس نوح بر سر تنور آمد و گلِ 

 بر آن گذاشت و

______________________________ 
 .325/ 1). تفسیر قمى 1(

 .40 ). سوره هود:2(

 257،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

مهر بر آن گلِ زد که آب بیرون نیامد تا آنکه جمیع جانوران را سوار کشتى نمود پس بسوى تنور آمد و مهر 

یع قطره بیاید، و از جمآنکه قطرهرا شکست و گلِ را برداشت، و آفتاب گرفت و از آسمان آمد آبى ریزنده بى

ففَتََحنْا أَبوْابَ السمَّاءِ بمِاءٍ منُْهمَِرٍ. وَ فجََّرْنَا الأْرَضَْ عیُوُناً  فرماید کهه حق تعالى مىها آب جوشید، چنانچچشمه

پس «اش آن است که: که ترجمه »1« ذاتِ أَلوْاحٍ وَ دُسُرٍ أمَرٍْ قدَْ قدُرَِ. وَ حمََلنْاهُ عَلى فَالتْقَىَ المْاءُ عَلى

ها، پس برخوردند آب آسمان ریزنده و مستمر، و شکافتیم زمینها را چشمهگشودیم درهاى آسمان را به آبى 

ها و میخها ساخته شده و آب زمین بر امرى که مقدرّ شده بود، و بار نمودیم نوح را بر کشتى که از تخته

 ».بود
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ستادن یپس خدا فرمود: سوار شوید در کشتى در حالى که تبرّك جوئید به نام خدا در هنگام رفتن کشتى و ا

آن، یا بسم اللهّ بگوئید در این دو حال، یا به نام خداست رفتن و ایستادن کشتى، پس کشتى به حرکت آمد و 

 معََ یا بنَُیَّ ارْکَبْ معَنَا وَ لا تَکُنْ افتاد گفتخاست و مىنظر کرد نوح بسوى پسر کافرش که در میان آب برمى

جبَلٍَ یعَْصِمُنیِ مِنَ  سآَويِ إِلى ، گفت»سوار شو با ما و مباش با کافراناى پسرك من! « یعنى: »2« الْکافِرِینَ 

مَ لا عاصِ ، پس نوح گفت»بزودى جا گیرم و پناه برم بسوى کوهى که نگاهدارد مرا از آب«یعنى:  »3« المْاءِ

ز از عذاب الهى مگر کسى که خدا او را نیست نگاهدارنده امرو«یعنى:  »4« الیْوَْمَ مِنْ أَمرِْ اللهَِّ إلَِّا منَْ رحَمَِ

پروردگارا! « »5« رَبِّ إِنَّ ابنْیِ مِنْ أَهْلیِ وَ إِنَّ وعَدْكََ الْحَقُّ وَ أنَْتَ أحَْکمَُ الحْاکمِیِنَ ، پس نوح گفت»رحم کند

ترین حکم کنندهبدرستى که پسر من از اهل من است و بدرستى که وعده تو حقّ است و توئى حکم

 یا نوُحُ إِنهَُّ لیَسَْ منِْ أهَلِْکَ إنِهَُّ عمَلٌَ غیَْرُ صالِحٍ فَلا تسَئَْلْنِ ما لیَسَْ لکََ بهِِ  ، پس حق تعالى فرمود»انکنندگ

______________________________ 
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ام اى نوح! بدرستى که نیست این پسر از اهل تو که وعده داده« »1« عِلمٌْ إِنیِّ أَعِظُکَ أَنْ تَکوُنَ منَِ الْجاهِلیِنَ 

ایشان را نجات دهم، زیرا که او صاحب کردار ناشایست است، پس سؤال مکن از من چیزى را که تو را به 

عوُذُ رَبِّ إِنیِّ أَ ، پس نوح گفت»دهم از اینکه بوده باشى از جاهلانآن علمى نیست، بدرستى که تو را پند مى



 گزارش مدرك یابی کتاب هاي کتابخانه دبستان فضیلت

 

٦ 
 

پروردگارا! بدرستى که « »2« بِکَ أَنْ أسَئَْلَکَ ما لیَسَْ لیِ بهِِ عِلمٌْ وَ إلَِّا تغَفِْرْ لیِ وَ تَرحْمَنْیِ أَکُنْ منَِ الْخاسرِیِنَ 

جویم به تو از آنکه سؤال نمایم از تو چیزى را که مرا به آن علمى نبوده باشد، و اگر نیامرزى مرا من پناه مى

 ».بود از زیانکاران و رحم نکنى خواهم

 .»3« »شدگانحایل شد میان ایشان موج و گردید پسر نوح از غرق«پس گردید چنانچه خدا فرموده که: 

پس آن حضرت فرمود: پس گردید کشتى و زد آن را موجها تا رسید به مکه و طواف نمود بر دور خانه 

 نامیدند که آزاد» بیت العتیق«براى آن  کعبه، و جمیع دنیا غرق شد مگر جاى خانه کعبه، و خانه کعبه را

ها جوشید تا کشتى به حدىّ گردید از غرق شدن، پس آب از آسمان ریخت چهل صباح و از زمین چشمه

یعنى:  »4« »یا رهمان اتقن«بلند شد که به آسمان سایید، پس حضرت نوح دست خود را بلند نمود و گفت: 

 وَ قیِلَ ود زمین را که آب خود را فروبرد، چنانچه فرموده است، پس حق تعالى فرم»پروردگارا! احسان کن«

گفته «یعنى:  »5« یا أرَضُْ ابْلعَیِ ماءكَِ وَ یا سمَاءُ أَقْلعِیِ وَ غیِضَ المْاءُ وَ قضُیَِ الأَْمْرُ وَ استْوََتْ عَلىَ الجْوُديِِ

آبها به زمین فرو رفت، و آنچه امر شد: اى زمین! فروبر آب خود را، و اى آسمان! بازایست از باریدن، و 

 ».خدا بود از هلاك کافران و نجات مؤمنان بعمل آمد، و قرار گرفت کشتى بر کوه جودى

______________________________ 
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حضرت فرمود: هر آب که از زمین بیرون آمده بود زمین آن را فروبرد، و چون آبهاى آسمان خواستند که در 

زمین فروروند زمین قبول نکرد و گفت: خدا امر نکرد مرا به آنکه آب تو را فروبرم، پس آب آسمان به روى 

پس خداوند جبرئیل را  -و آن کوهى است بزرگ در موصل -قرار گرفت زمین ماند و کشتى بر جودى

فرستاد که آبهائى که بر روى زمین مانده بود برد بسوى دریاها که بر دور دنیا هستند، و وحى فرستاد بسوى 

ممٌَ سنَمُتَعُِّهُمْ ثمَُّ یمَسَُّهمُْ منَِّا عذَابٌ أمُمٍَ ممَِّنْ معََکَ وَ أُ یا نوُحُ اهبِْطْ بسَِلامٍ منَِّا وَ بَرَکاتٍ علَیَْکَ وَ علَى نوح که

 و برکتها و نعمتها بر تو و -یا تحیتّى از ما -اى نوح! فرود آى از کشتى یا از کوه با سلامتى از ما« »1« أَلیِمٌ

یم به نبر امتّى چند از آنهائى که با تو بودند در کشتى و امتّى چند هستند که بزودى ایشان را برخوردار گردا

 ».نعمتهاى دنیا پس برسد به ایشان عذاب دردناك به سبب کفر ایشان

حضرت فرمود: پس فرود آمد نوح در موصل از کشتى با هشتاد تن از مؤمنان که با او بودند و بنا نمودند 

ه این ب مدینۀ الثمانین را، و نوح را دخترى بود که با خود به کشتى برده بود پس نسل مردم از او بهم رسید، و

سبب حضرت رسول صلىّ اللهّ علیه و آله و سلمّ فرمود: حضرت نوح یکى از دو پدر است، یعنى پدر جمیع 

 .»2« مردم است بعد از آدم علیه السّلام

و به سند معتبر منقول است که از امام محمد باقر علیه السّلام پرسیدند که: نوح علیه السّلام چه دانست که از 

آورند مگر فاجر و ان نخواهد آورد که چون نفرین بر قوم خود کرد گفت: ایشان فرزند نمىقوم او کسى ایم

 کافر؟

 اى آنچه خدا به نوح گفت که: ایمان نخواهند آورد از قوم تو مگر آنها که ایمان آوردندفرمود: مگر نشنیده

»3«. 

الى ظاهر گردانید پیغمبرى نوح و در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون حق تع

 که فرج ایشان -کشیدندکه از کافران آزار مى -علیه السّلام را، و یقین کردند شیعیان
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______________________________ 
 .48). سوره هود: 1(

 .326/ 1). تفسیر قمى 2(

 .388/ 2). تفسیر قمى 3(

 260،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

بلاى ایشان شدیدتر و افترا بر ایشان بزرگتر شد تا آنکه کار به نهایت شدت و سختى نزدیک شده است، 

منتهى شد و به حدى رسید که قصد نوح کردند به زدنهاى عظیم، تا آنکه آن حضرت گاه بود که سه روز 

یصد آمد، و این حال بعد از آن بود که سشد و باز به هوش مىافتاد و خون از گوشش جارى مىبیهوش مى

کرد و سال از رسالت او گذشته بود، و باز در اثناى این حال ایشان را در شب و روز بسوى خدا دعوت مى

 د!گردانیدنکرد رو برمىکردند، آشکارا دعوت مىکرد و اجابت نمىگریختند، و ایشان را پنهان دعوت مىمى

براى این نشست، ناگاه سه ملک از  پس بعد از سیصد سال خواست بر ایشان نفرین کند، بعد از نماز صبح

 آسمان هفتم فرود آمدند و گفتند: اى پیغمبر خدا! ما را بسوى تو حاجتى هست.

 فرمود: کدام است؟

کنیم که تأخیر کنى در نفرین بر قوم خود را که این اول غضب و عذابى است که بر زمین گفتند: التماس مى

 شود.نازل مى

ردم نفرین را. و برگشت بسوى قوم خود و ایشان را دعوت نمود چنانچه نوح فرمود: سیصد سال تأخیر ک

کردند، تا آنکه سیصد سال دیگر گذشت و از ایمان آوردن کرد و آنها در مقام آزار او برآمدند چنانچه مىمى

آنها ناامید شد، پس در وقت چاشت نشست که بر آنها نفرین کند، ناگاه گروهى از آسمان ششم فرود آمده 

که ایم؛ پس مثل آنچه ملائایم از آسمان ششم و چاشت به تو رسیدهلام کردند و گفتند: ما بامداد بیرون آمدهس
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آسمان هفتم از او سؤال کردند ایشان نیز سؤال کردند و نوح علیه السّلام باز سیصد سال نفرین را تأخیر کرد 

د بر قوم مگر گریختن ایشان از او، تا و بسوى قوم خود برگشت و مشغول دعوت شد، و دعوت او زیاد نکر

آنکه سیصد سال دیگر گذشت و نهصد سال تمام شد، پس شیعیان به نزد او آمدند و شکایت کردند از آنچه 

رسید از اذیت عامه خلق و سلاطین جور، و سؤال کردند: دعا کن تا خدا ما را فرجى ببخشد از به ایشان مى

 آزار ایشان.

حق تعالى دعاى تو را  ت نمود و نماز کرد و دعا کرد، پس جبرئیل فرود آمد و گفت:پس نوح ایشان را اجاب

بکارند و رعایت کنند تا آن درختان میوه  مستجاب فرمود، پس بگو به شیعیان خرما بخورند و هسته آن را

 ، و این خبردهم ایشان را. پس حمد کرد خدا را و ثنا گفت بر اوبدهند، چون آنها به میوه برسند من فرج مى

را به شیعیان رسانید و آنها شاد شدند و چنان کردند و انتظار بردند تا آن درختان میوه دادند، پس میوه را به 

نزد نوح علیه السّلام بردند و طلب وفا به وعده کردند، نوح دعا کرد و حق تعالى فرستاد که: بگو به ایشان که 

 رند، چون به میوه آید من فرج دهم ایشان را.اش را بکااین خرما را نیز بخورند و هسته

چون گمان کردند خلاف شد وعده ایشان، ثلث شیعیان از دین برگشتند و دو ثلث بر دین باقى ماندند، و آن 

ها را کشتند؛ و چون رسید، میوه آنها را به نزد نوح آوردند و سؤال باقیمانده خرماها را خوردند و هسته

هاى آورد، و نوح از خدا سؤال کرد و باز وحى رسید این خرماها را بخورند و هستهکردند که وعده را بعمل 

آنها را بکارند، پس ثلث دیگر از دین برگشتند و یک ثلث باقیمانده اطاعت کردند و هسته خرماها را کشتند، 

ترسیم اگر در فرج ىتا آنکه به میوه آمدند و میوه را به نزد نوح آورده و گفتند: از ما نماند مگر اندکى و م

 تأخیرى بشود همه از دین برگردیم، پس آن حضرت نماز و مناجات کرد و گفت:

ترسم اینها نیز هلاك شوند اگر فرج به ایشان نرسد، پس پروردگارا! نماند از اصحاب من مگر این گروه، مى

 دعا و طوفان پنجاهوحى به او رسید که: دعاى تو را مستجاب کردم کشتى بساز، پس میان مستجاب شدن 

 .»1« سال فاصله شد
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و در حدیث معتبر دیگر فرمود: چون نوح از حق تعالى طلب نزول عذاب براى قوم خود کرد، خدا روح 

ى من هافرماید: این جماعت آفریدهالامین را فرستاد با هفت دانه خرما و گفت: اى پیغمبر خدا! حق تعالى مى

هاى خود مگر بعد از آنکه تأکید دعوت بر اى از صاعقهایشان را به صاعقهکنم و بندگان منند، هلاك نمى

ایشان بکنم و حجت را بر ایشان لازم گردانم، پس عود کن بسوى سعى کردن و مشقت کشیدن در دعوت قوم 

 وها را، بدرستى که چون اینها برویند و کامل شوند دهم، و بکار این هستهخود که من تو را بر آن ثواب مى

 به بار آیند براى تو فرج و خلاصى خواهد بود، پس به این خبر بشارت ده آنها را که

______________________________ 
 .133). کمال الدین و تمام النعمۀ 1(

 262،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

 اند از مؤمنان.تابع تو شده

و میوه ایشان رنگین شد بعد از زمان بسیارى، پس چون درختان روئیدند و قد کشیدند و به میوه رسیدند 

هاى خرماى این درختان را بار نوح از خدا طلب نمود که وعده را بعمل آورد، پس خدا او را امر فرمود دانه

 دیگر بکارد و عود کند بسوى صبر کردن و سعى نمودن در تبلیغ رسالت و تأکید حجت نمودن بر قوم خود.

کرد حق رسانید، سیصد نفر از ایشان مرتد شدند و گفتند: اگر آنچه نوح دعوى مى چون این خبر را به مؤمنان

 شد.بود، در وعده پروردگارش خلف نمىمى

کرد دانه آنها را بکارد تا هفت مرتبه، و رسید امر مىپس پیوسته حق تعالى در هر مرتبه که میوه درختان مى

شدند تا آنکه هفتاد و چند نفر باقى آورده بودند مرتد مىاى گروهى از آنها که به او ایمان در هر مرتبه

ماندند، پس در این وقت خدا وحى فرمود بسوى نوح علیه السّلام که: در این زمان صبح نورانى حق از شب 

ظلمانى باطل هویدا شد براى دیده تو، و حق خالص گردید و کدورتها از آن مرتفع شد به مرتد شدن هر که 

گذاشتم آنها را که مرتد شدند هرآینه کردم کافران را و باقى مىبد بود، اگر من هلاك مى طینت او خبیث و
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تصدیق نکرده بودم و وفا ننموده بودم به آن وعده سابق که کرده بودم با مؤمنانى که خالص گردانیده بودند 

 که ایشان را خلیفه گردانمتوحید را از قوم تو و چنگ زده بودند به ریسمان پیغمبرى تو، و آن وعده آن بود 

در زمین و متمکّن گردانم براى ایشان دین ایشان را، و بدل کنم ترس ایشان را به ایمنى تا خالص شود 

توانست بود خلیفه گردانیدن و متمکّن بندگى براى من به برطرف شدن شک از دلهاى ایشان، پس چگونه مى

دانستم از ضعف یقین آن جماعتى که مرتد شدند و ىساختن و خوف را به ایمنى بدل کردن به آنچه من م

هاى نفاق و ریشه گمراهى بود، زیرا که این جماعت بدى طینت ایشان و زشتى پنهان ایشان که نتیجه

کردند از من شمیم آن پادشاهى را که من به مؤمنان خالص خواهم داد در وقتى که ایشان را استشمام مى

رسید ن ایشان را هلاك نمایم، و اگر رایحه این دولت به مشام ایشان مىخلیفه گردانم در زمین و دشمنا

شد و درد ضلالت و گمراهى در کردند و نفاق پنهان ایشان مستحکم مىهرآینه طمع در آن خلافت مى

کردند و با ایشان محاربه و مجادله و اظهار عداوت با مؤمنان خالص مى شدخاطرهاى ایشان متمکّن مى

آمد تمکین در دین و انتشار حق از براى طلب پادشاهى و متفردّ شدن به امر و نهى، پس بعمل نمىنمودند مى

 ها و جنگها.در میان مؤمنان با این فتنه

 .»1« پس بعد از آن حق تعالى فرمود که نوح علیه السّلام کشتى بسازد

ح علیه السّلام که دانه خرما بکارد، و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: ده مرتبه مأمور شد نو

 اى کهگفتند: اى پیغمبر خدا! بده به ما آن وعدهآمدند و مىآمد اصحابش مىو هر مرتبه که میوه بعمل مى

ک شدند و یشدند: یک فرقه مرتد مىکشت اصحابش سه فرقه مىکردى با ما؛ و چون بار دیگر دانه خرما مى

ماندند تا آنکه بعد از مرتبه دهم مؤمنان به نزد نوح بر ایمان خود باقى مىشدند و یک فرقه فرقه منافق مى

ئى و دانیم که تو پیغمبر راستگواى پیغمبر خدا! هر چند وعده را تأخیر کنى ما مى علیه السّلام آمدند و گفتند:

ان از میان ایشکنیم، پس خدا دانست که ایشان مؤمنان خالصند و منافقان فرستاده خدائى و در تو شک نمى

اند، ایشان را در کشتى نجات داد و سایر قوم را اند و از همه کدورتها و شک و شبهه صاف شدهبدر رفته

 .»2« هلاك فرمود
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مؤلف گوید: جمع میان این احادیث در نهایت اشکال است، و تواند بود که در بعضى از اینها راویان سهوى 

مه بر وجه تقیه وارد شده باشد، یا در بعضى احادیث ذکر بعضى از کرده باشند، یا بعضى بر وفق روایات عا

تر بوده است، و همچنین فرود آمدن ملائکه از آسمان اول و هفتم و از آسمان دوم و مراّت شده باشد که عمده

ششم محتمل است که هر دو واقع شده باشد، یا یکى موافق روایات عامه وارد شده باشد، و در عدد هفتاد و 

د ممکن است که فرزندان نوح را حساب نکرده باشند و در هشتاد آنها را حساب کرده باشند یا برعکس. چن

و اماّ تأخیر وعده ممکن است که وعده حتمى نبوده باشد و مشروط به شرطى باشد که آن شرط بعمل نیامده 

 باشد، یا آنکه فى الحقیقه این مخالفت در وعید است نه در

______________________________ 
 .355). کمال الدین و تمام النعمۀ 1(

 .335). غیبت نعمانى 2(

 264،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

وعد، و اگر کسى در عقوبتى به کسى وعده کند بعمل نیاورد قبیح نیست بلکه مستحسن است، و از این 

ظهور آن حضرت ظاهر  احادیث حکمتها براى غیبت حضرت صاحب الامر صلوات اللهّ علیه و تأخیر

 شود براى کسى که تدبر نماید.مى

و به سندهاى معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حضرت نوح علیه السّلام در ایّام طوفان، 

 .»1« همه آبهاى زمین را طلبید و همگى اجابت نمودند بغیر از آب گوگرد و آب تلخ

 شنوند.وگرد از آنها مىمؤلف گوید: یعنى آبهاى گرم که بوى گ

و از حضرت امام حسن و امام حسین صلوات اللهّ علیهما منقول است که: حضرت نوح همه آبها را طلبید، 

 .»2« اى که او را اجابت نکرد، آن را نوح علیه السّلام لعنت کرد، پس تلخ و شور شدندهر چشمه
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که: نوح در روز اول ماه رجب به کشتى سوار  و به سندهاى معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است

 .»3« شد، پس امر فرمود که هر که با او داخل کشتى شده بود آن روز را روزه داشتند

و به سند معتبر منقول است که: مردى از اهل شام از حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام پرسید از تفسیر قول 

، فرمود: آنکه در قیامت از پسرش »4« یوَْمَ یفَِرُّ المَْرْءُ مِنْ أَخیِهِ. وَ أمُهِِّ وَ أبَیِهِ. وَ صاحبَِتِهِ وَ بنَیِهِ حق تعالى

 .»5« خواهد گریخت نوح علیه السّلام است که از پسرش کنعان خواهد گریخت

د و عرضش پانصد ذراع و و پرسید: طول و عرض کشتى نوح چه مقدار بود؟ گفت: طولش هشتصد ذراع بو

 .»6« ارتفاعش هشتاد ذراع

______________________________ 
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مؤلف گوید: حدیثى که پیش گذشت در مقدار کشتى معتبرتر است از این، و محتمل است که اختلاف به 

 اعتبار اختلاف ذراعها باشد، امّا بعید است.
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دویست ذراع بود و  و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: طول کشتى نوح هزار و

عرضش هشتصد ذراع و عمقش هشتاد ذراع، پس طواف کرد دور خانه کعبه و هفت شوط سعى کرد میان 

 .»1« صفا و مروه پس بر جودى قرار گرفت

و در حدیث دیگر از ابن عباس منقول است که حضرت رسول صلىّ اللهّ علیه و آله و سلم فرمود: نوح نود 

 .»2« ات مهیّا کرده بودخانه در کشتى براى حیوان

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: حق تعالى غرق کرد جمیع زمین را در طوفان 

 نامیدند که از غرق شدن آزاد شد.» عتیق«نوح مگر خانه کعبه، پس از آن روز آن را 

 راوى پرسید: به آسمان رفت؟

 .»3« ورش بلند شدگفت: نه، و لیکن آب به آن نرسید و از د

و به سند معتبر منقول است که از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسیدند: به چه علت حق تعالى جمیع زمین 

 را غرق فرمود و در میان ایشان بودند اطفال و جمعى که گناه از براى ایشان نیست؟

هاى قوم نوح را و رحمهاى زنان جواب فرمود که: اطفال در میان ایشان نبودند، زیرا که خدا عقیم کرد صلب

باشد ایشان را چهل سال، پس نسل ایشان منقطع شد، پس چون غرق شدند طفلى در میان ایشان نبود، و نمى

اینکه خدا هلاك کند به عذاب خود کسى را که گناهى از براى او نیست، و امّا باقى قوم نوح علیه السّلام پس 

دند پیغمبر خدا حضرت نوح علیه السّلام را، و سایر ایشان غرق شدند از براى این هلاك شدند که تکذیب نمو

 به راضى بودن ایشان به تکذیب تکذیب کنندگان، و هر که غایب باشد از امرى و راضى به آن باشد چنان

______________________________ 
 .149/ 2؛ تفسیر عیاشى 82). قصص الانبیاء راوندى 1(

 .598). خصال 2(
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 .83قصص الانبیاء راوندى ). 3(
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 .»1« است که حاضر باشد و آن امر را مرتکب شده باشد

و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: حق تعالى براى این فرمود که پسر نوح از اهل تو نیست که او عاصى بود، 

 »3« .»2« إِنهَُّ عمَلٌَ غیَْرُ صالِحٍ چنانچه فرمود که

مؤلف گوید: خلاف است میان مفسران و مورخان و علماى مخالفان در باب پسر نوح علیه السّلام که آیا پسر 

زاده بود و یا فرزند زنا بود؟ و مشهور میان علماى شیعه آن است که نوح بود و یا پسر زن نوح؟ و آیا حلال

دو قرائت هست:  إِنهَُّ عمَلٌَ غیَْرُ صالِحٍ فرماید کهزاده بود، و در آن آیه که حق تعالى مىپسر نوح بود و حلال

اند به فتح عین و میم و ضم لام با تنوین که اسم باشد، و کسائى و یعقوب و سهل به خوانده» عمل«اکثر قراّء 

اند که فعل ماضى باشد و غیر منصوب باشد که مفعول آن باشد، و بنا فتح عین و کسر میم و فتح لام خوانده

زاده نبود؛ و اند که: مضافى مقدرّ است، یعنى صاحب عمل، ناشایست بود، یعنى حلالقرائت اول بعضى گفتهبر 

 احادیث بر نفى این معنى بسیار است.

گویند سنّیان که و احادیث بسیار از حضرت امام رضا و سایر ائمه علیهم السّلام منقول است که: دروغ مى

فرزند او بود و چون کافر و بدکار بود خدا فرمود که: از اهل تو نیست، و گویند فرزند نوح نبود، بلکه مى

 »5« .»4« فمََنْ تبَعِنَیِ فإَِنهَُّ منِیِّ اند آنها را از اهل او شمرد چنانچه نوح گفتمؤمنانى که متابعت او کرده

ر ل بر تقیه است یا بو آنچه در بعضى از احادیث معتبره شیعه وارد شده است که فرزند نوح نبود یا محمو

آنکه از زن نوح به حلال بهم رسیده بود که پیشتر زن دیگرى بوده باشد و بعد از مفارقت او نوح خواسته 

باشد، زیرا که به عقل و نقل ثابت شده است که پیغمبران منزّهند از آنکه حق تعالى بگذارد که نسبت به 

 حرمت ایشان چیزى واقع شود که موجب



 گزارش مدرك یابی کتاب هاي کتابخانه دبستان فضیلت

 

۱٦ 
 

______________________________ 
 .75/ 2؛ عیون اخبار الرضا 30). علل الشرایع 1(

 .46). سوره هود: 2(

 .232/ 2). عیون اخبار الرضا 3(

 .36). سوره ابراهیم: 4(

 .30). علل الشرایع 5(

 267،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

عایشه و حفصه فرموده است که: ننگ ایشان باشد، و همچنین در آن آیه که حق تعالى مثل زده است براى 

و خدا مثل زده است براى آنانى که کافر شدند به زن نوح و زن لوط که بودند در زیر دو بنده شایسته از «

بندگان ما، پس خیانت کردند با ایشان، پس هیچ نفع نبخشیدند آن دو بنده ایشان را از عذاب خدا، و به آن 

 .»1« »شوندگانهنم با داخلزنها گفته شد که: داخل شوید در آتش ج

احادیث از طریق عامه و خاصه وارد شده است که: خیانت آن زنها آن بود که کافر بودند و کافران را دلالت 

کردند و آزار به شوهران خود آورد، و نماّمى مىکردند بر هر که ایمان به شوهرهاى ایشان مىمى

 .»2« رسانیدند، و خیانت دیگر نکردندمى

ند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون نوح علیه السّلام از کشتى فرود آمد، و به س

کس در زمین نعمتش بر من بزرگتر از تو نیست؛ نفرین کردى به نزد او آمد و گفت: هیچ» علیه اللعنه«ابلیس 

کنم: زنهار که حسد علیم مىبر این فاسقان و مرا از شغل گمراه کردن ایشان راحت دادى، دو خصلت تو را ت

 .»3« بر کسى مبر که حسد با من کرد آنچه کرد، و زنهار که حرص مدار که حرص نمود با آدم آنچه نمود
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و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: چون نوح علیه السّلام نفرین بر قوم خود کرد و 

خواهم تو را مکافات کنم بر مد و گفت: تو را بر من نعمتى هست، مىایشان هلاك شدند، شیطان به نزد او آ

 آن نعمت.

 فرمود که: من دشمن دارم این را که بر تو نعمتى داشته باشم، بگو آن نعمت چیست؟

گفت: نعمت آن است که نفرین کردى بر قوم خود و ایشان را غرق کردى، و کسى نماند که من او را گمراه 

 تادم تا قرن دیگر بهم رسند و آنها را گمراه کنم.کنم پس به راحت اف

 نوح گفت: مکافات تو چیست؟

 گفت: در سه موطن مرا یاد کن که نزدیکترین احوال من بسوى بنده وقتى است که در

______________________________ 
 .10). سوره تحریم: 1(

 .202/ 18ى ؛ تفسیر قرطب343/ 4؛ تفسیر ابن کثیر 319/ 5). مجمع البیان 2(

 .51). خصال 3(

 268،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

یکى از این سه حالت باشد: مرا یاد کن در وقتى که به غضب آئى؛ و مرا یاد کن در وقتى که میان دو کس 

 .»1« حکم کنى؛ و مرا یاد کن در وقتى که با زنى تنها در جائى باشى که دیگرى با شما نباشد

حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام منقول است که: چون نوح علیه السّلام حیوانات را داخل و به سند معتبر از 

کرد، بز نافرمانى نمود، پس حضرت نوح آن را انداخت به میان کشتى و دمش شکست و به این کشتى مى
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 سبب عورتش چنین مکشوف ماند؛ و گوسفند مبادرت کرد به داخل شدن کشتى، پس نوح دست به دمش و

 .»2« عقبش مالید و به این سبب دمبه بهم رسانید که عورتش پوشیده شد

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: نجف کوهى بود که بر روى زمین کوهى از آن 

 برم که مرا از آبپناه به کوهى مى«بزرگتر نبود، و آن همان کوه بود که پسر نوح علیه السّلام گفت که: 

برند از عذاب من؟ پس پاره پاره ، پس حق تعالى وحى نمود بسوى کوه که: آیا به تو پناه مى»3« »نگاهدارد

گفتند، پس آن مى» نى«شد و جاى آن دریاى عظیمى شد، و آن دریا را شد بسوى بلاد شام و ریگ نر مى

ریا شد و به بسیارى ، یعنى دریاى نى خشک شد، پس این نام آن د»نى جف«دریا خشک شد گفتند که: 

 .»4« استعمال، نجف گفتند، زیرا که بر زبانشان سبکتر بود

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السّلام منقول است که: چون حضرت نوح علیه السّلام از کشتى به 

ا که در همانج اى بنا کردزمین آمد، او و فرزندان او و هر که متابعت او کرده بود هشتاد کس بودند، پس قریه

 .»5« نام کرد، زیرا که هشتاد تن بودند» قریۀ الثمانین«فرود آمد و آن را 

______________________________ 
 .132). خصال 1(

 .246؛ عیون اخبار الرضا 597و  494). علل الشرایع 2(

 .43). سوره هود: 3(

 .31). علل الشرایع 4(

 .30). علل الشرایع 5(

 269،ص:1مجلسی ،جحیاة القلوب، ال
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و ابن بابویه رحمه اللهّ از وهب روایت کرده است که: چون نوح علیه السّلام در کشتى سوار شد، حق تعالى 

یک از ایشان به دیگرى سکینه انداخت بر آنچه در کشتى بودند از چهارپایان و مرغان و وحشیان، پس هیچ

 سایید و گنجشک بر روى مارو گاو خود را به شیر مىمالید رسانیدند، گوسفند خود را به گرگ مىضرر نمى

رسانیدند، و در آنجا نزاعى و فریادى و دشنامى و نفرینى نبود یک به دیگرى آسیبى نمىنشست، پس هیچمى

و همه به غم جان خود گرفتار بودند، و خدا زهر هر صاحب زهرى را برطرف کرده بود، و بر این حال بودند 

آمدند؛ و در کشتى موش و عذره بسیار شد پس خدا وحى نمود به نوح که: دست بر شیر تا از کشتى بیرون 

بمال، چون دست مالید عطسه کرد و از دو سوراخ دماغش دو گربه افتادند: یکى نر و دیگرى ماده، پس 

 موش کم شد؛ و دست بر روى فیل مالید عطسه کرد و از دو سوراخ دماغش دو خوك نر و ماده افتادند، پس

 .»1« عذره کم شد

در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: قوم نوح شکایت کردند به نوح بسیارى موش 

را، پس خدا امر فرمود یوز را که عطسه کرد، پس گربه از دماغش افتاد، و شکایت کردند بسیارى عذره را، 

 .»2« فتادخدا فیل را امر فرمود که عطسه نمود، پس خوك از دماغش ا

و در حدیث معتبر دیگر فرمود: چون نوح علیه السّلام بسوى الاغ آمد آن را داخل کشتى کند امتناع نمود و 

ل اى از نخشیطان در میان پاهاى الاغ جا گرفته بود، پس حضرت نوح گفت: اى شیطان! داخل شو، و جریده

 خرما بر آن زد، پس الاغ داخل کشتى شد و شیطان هم داخل شد.

 آموزم.پس شیطان گفت که: دو خصلت به تو مى

 نوح علیه السّلام گفت: مرا احتیاجى به سخن تو نیست.

 شیطان گفت: بپرهیز از حرص که آدم را از بهشت بیرون کرد، و بپرهیز از حسد که مرا

______________________________ 
 .495). علل الشرایع 1(
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 .83). قصص الانبیاء راوندى 2(

 270،ص:1لقلوب، المجلسی ،جحیاة ا

 از بهشت بیرون کرد.

 .»1« پس خدا وحى نمود به نوح علیه السّلام که: قبول کن از او هر چند ملعون است

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: آب در زمان نوح علیه السّلام بر هر زمین و هر 

 .»2« کوه پانزده ذرع بلند شد

گوید: محتمل است که مراد آن باشد که از پانزده ذرع کمتر نبود که بعضى از جاها بیشتر باشد، یا آنکه مؤلف 

سطح آب نیز مانند سطح زمین ناهموار بوده باشد به اعجاز آن حضرت، و آنچه گذشت که کشتى به آسمان 

 لند شده باشد.سایید ممکن است که آخر چنین شده باشد، یا بعضى از اجزاى آب به موج چنین ب

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون نوح علیه السّلام قوم خود را دعوت کرد، 

فرزندان شیث چون از نوح شنیدند تصدیق آنچه در دست ایشان بود از علم، تصدیق او کردند، و فرزندان 

مان گوئى در پدران گذشته خود، و گفتند: آیا به تو ایایم آنچه تو مىقابیل تکذیب نمودند و گفتند: ما نشنیده

 .»3« ترین ما؟! و مرادشان فرزندان شیث علیه السّلام بوداند رذلبیاوریم و پیروى تو کرده

در حدیث معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: شریعت نوح علیه السّلام آن بود که خدا را 

ى اند، و این فطرتو اخلاص و ترك نمایند آنچه شریک و مثل پروردگار گردانیدهعبادت کنند به یگانگى 

است که خدا همه را بر این خلق کرده است، و پیمان گرفت حق تعالى بر نوح و پیغمبران که خدا را بپرستند 

احکام حدود و  و شرك به او نیاورند، و امر فرمود او را به نماز و امر و نهى و حلال و حرام، و در شریعت او

نمود، پس میراث نبود، پس نهصد و پنجاه سال در میان ایشان ماند که ایشان را پنهان و آشکار دعوت مى

 چون ابا کردند و طغیان نمودند نوح گفت: پروردگارا! من مغلوبم پس انتقام بکش از براى من.



 گزارش مدرك یابی کتاب هاي کتابخانه دبستان فضیلت

 

۲۱ 
 

 اند،ا که ایمان آوردهآورد به تو از قوم تو مگر آنهپس خدا وحى کرد به او که: ایمان نمى

______________________________ 
 .83). قصص الانبیاء راوندى 1(

 .83). قصص الانبیاء راوندى 2(

 .81). قصص الانبیاء راوندى 3(
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 هاى ایشان.پس اندوهگین مباش از کرده

 .»1« ندهکنآورند مگر فاجر و کفرانایشان: فرزند نمىپس به این سبب نوح گفت در هنگام نفرین کردن بر 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: منزل نوح و قوم او در شهرى بود کنار فرات از 

جانب غربى شهر کوفه، و نوح مردى بود درودگر، پس خدا او را برگزید و پیغمبر گردانید، و اول کسى که 

بر روى آب جارى شد نوح علیه السّلام بود، و در میان قوم خود هزار کم پنجاه سال ماند و کشتى ساخت و 

نمودند، چون این حالت را از ایشان مشاهده ایشان را دعوت به دین حق کرد و ایشان استهزا و سخریه مى

بساز  : کشتى راکرد بر ایشان نفرین کرد و حق تعالى دعایش را مستجاب گردانید و وحى نمود بسوى او که

 و گشاده بساز و زود بعمل آور.

آورد تا فارغ شد از آن، ساخت و چوب را از راه دور مىپس نوح کشتى را در مسجد کوفه به دست خود مى

 که بتهاى ایشان بودند در این مسجد کوفه نصب کرده بودند.» نسر«و » یعوق«و » یغوث«و قوم نوح 

 گاه کشتى نوح ساخته شد؟ راوى پرسید: فداى تو شوم، در چند

 فرمود: در دو دور که هشتاد سال است.
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 گویند در پانصد سال ساخت.راوى گفت: عامهّ مى

، و وحى به لغت سرعت »2« وَ وحَیْنِا فرماید کهفرمود: نه چنین است، و چون تواند بود و حق تعالى مى

 .»3« است

منقول است که: کشتى نوح سرپوشى بر بالایش بود که آفتاب و و به سند معتبر از امیر المؤمنین علیه السّلام 

داد و دیگرى در شب شدند، و نوح دو دانه با خود داشت که یکى در روز روشنى آفتاب مىماه دیده نمى

 دانستند، و جسدداد، و به اینها وقت نمازها را مىروشنى ماه مى

______________________________ 
 .282/ 8؛ کافى 144/ 2). تفسیر عیاشى 1(

 .37). سوره هود: 2(

 .144/ 2). تفسیر عیاشى 3(

 272،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

 .»1« آدم علیه السّلام را با خود به کشتى برد و چون از کشتى فرود آمد در زیر مناره مسجد منى دفن نمود

در نجف اشرف مدفون شد، و شاید مؤلف گوید: پیشتر دانستى که حق آن است که جسد آدم بعد از طوفان 

 این حدیث محمول بر تقیه باشد.

 و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: نوح علیه السّلام کشتى را در سى سال ساخت

»2«. 

و در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: در مدت صد سال ساخت، پس خدا امر فرمود او را 

جفتى دو تا با خود به کشتى برد، از آن هشت جفتى که آدم از بهشت بیرون آورده بود تا آنکه بعد  که از هر



 گزارش مدرك یابی کتاب هاي کتابخانه دبستان فضیلت

 

۲۳ 
 

از فرود آمدن از کشتى فرزندان نوح تعیشّ در زمین توانند نمود، چنانچه حق تعالى در قرآن مجید فرموده 

بز دوتا و از شتر دوتا و از  فرو فرستاد براى شما از چهارپایان هشت جفت: از گوسفند دوتا و از«است که: 

کنند و یک جفت از آنها ، پس از گوسفند دو جفت بود: یک جفت از آنها که مردم تربیت مى»3« »گاو دوتا

باشند و شکار ایشان حلال است؛ و یک جفت از بز اهلى و یک جفت از بز که وحشیند و در کوهها مى

ى؛ و یک جفت از شتر خراسانى و یک جفت از وحشى؛ و یک جفت از گاو اهلى و یک جفت از گاو کوه

 .»4« شتر عربى، و هر جانور پرنده از صحرائى و خانگى

مترجم گوید: جمع میان این احادیث مختلفه که در باب مدت ساختن کشتى وارد شده است یا به این است 

یدن صل کشتى تراشکه بعضى موافق روایات عامه بر سبیل تقیه وارد شده است، یا به آنکه بعضى زمان ا

باشد، و بعضى زمان کشتى تراشیدن با بعضى از مقدّمات آن مانند چوب و میخ و سایر ضروریات عمل آن را 

 تحصیل کردن، و بعضى بر سبیل تحصیل جمیع مقدّمات.

______________________________ 
 قل شده است.، و در آن از عبد اللهّ بن عیسى علوى از پدرش ن146/ 2). تفسیر عیاشى 1(

 .82). قصص الانبیاء راوندى 2(

 .144و  143). سوره انعام: 3(

 .147/ 2). تفسیر عیاشى 4(

 273،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

و از حضرت امام محمد باقر علیه السّلام منقول است که: حیض نجاستى است که خدا زنان را به آن مبتلا 

شدند تا آنکه در آن زمان لام زنان در سال یک مرتبه حایض مىگردانیده است، و در زمان نوح علیه السّ

هاى معصفر پوشیدند و خود را به زیورها و عطرها هاى خود بدر آمدند و جامههفتصد نفر از زنان از پرده
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شدند و شدند و با ایشان در عیدها جمع مىآراستند و متفرق شدند در شهرها، و در مجالس مردان حاضر مى

نشستند، پس خدا مبتلا گردانید خصوص آن زنان بدکردار را به آنکه در هر ماه یک ى ایشان مىدر صفها

دیدند، پس ایشان را از میان مردم بیرون کردند و آنها مشغول به حیض خود شدند، و به سبب حیض مى

 د هر سالزیادتى خون حیض که از ایشان جدا شد شهوتشان شکسته شد، و زنان دیگر باز موافق عادت خو

دیدند خواستند دختران آنها را که در دیدند، پس پسران آن زنان که در هر ماه حیض مىیک مرتبه خون مى

دیدند حیضشان دیدند، پس به یکدیگر ممزوج شدند؛ و چون آنها که در هر ماه حیض مىهر سال حیض مى

ین سبب غیر ایشان کمتر بهم رسید، پس به اتر بود، فرزندان از ایشان بیشتر بهم رسید و از تر و مستقیمصافى

 .»1« آنها که هر ماه یک حیض بینند بسیار شدند و آنها که هر سال یک حیض بینند کم شدند

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: چون نوح علیه السّلام از کشتى فرود آمد و 

هاى قوم خود را دید، جزع شدید و غم عظیم او را طارى شد، آب از استخوانهاى کافران دور شد و استخوان

 .»2« پس خدا وحى فرمود به او که: انگور سیاه بخور تا غمت برطرف شود

و در حدیث معتبر از آن حضرت منقول است که: نوح علیه السّلام با قومش در کشتى هفت شبانه روز ماندند 

 .»3« قرار گرفت -ه فرات کوفه استک -و طواف کرد کشتى دور خانه کعبه و بر جودى

______________________________ 
 .88/ 1؛ من لا یحضره الفقیه 290). علل الشرایع 1(

 .350/ 6؛ کافى 363/ 2). محاسن 2(

 .146/ 2). تفسیر عیاشى 3(

 274،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج
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اند و است: بعضى موافق این روایت قائل شدهمترجم گوید: در مدت مکث نوح علیه السّلام در کشتى خلاف 

اند که صد و پنجاه روز بود، و بعضى شش ماه، و این اقوى است، و بعضى بر طبق روایت دیگر قائل شده

 .»1« اندبعضى پنج ماه نیز گفته

 و در احادیث معتبره وارد شده است که: ولد الزنا بدترین خلق خداست، و حضرت نوح علیه السّلام سگ و

 .»2« خوك و همه جانورى را با خود به کشتى برد، و ولد الزنا را داخل کشتى نکرد

د با ایمان نیاوردن«و به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السّلام منقول است در تفسیر قول حق تعالى که: 

 .»4« ، فرمود: هشت نفر بودند»3« »نوح مگر اندکى

هاى خودش، از بیگانگانى که ایمان آورده بودند و با آنها هشتاد ندزادهمترجم گوید: شاید بغیر فرزند و فرز

 شده باشند، یا آنکه یکى از این دو حدیث محمول بر تقیه بوده باشد.مى

در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السّلام مروى است که: تنور نوح علیه السّلام در مسجد کوفه بود در 

زى زن نوح به نزد آن حضرت آمد و او مشغول ساختن کشتى بود و طرف قبله در جانب راست، پس رو

گفت: اى نوح! از تنور آب بیرون آمد، پس نوح بدوید بسوى تنور تا آجرى بر سر تنور چسبانید و به مهر 

خود آن را مهر کرد و آب ایستاد، پس چون از کشتى فارغ شد و همه چیز را به کشتى برد، آمد مهر و آجر 

 ها جوشیدند و بلند شدند، پس آب جوشید و آب فرات با سایر آبها و چشمه»5« ور برگرفترا از سر تن

»6«. 

 و در چندین حدیث معتبر منقول است که: چون کافران غرق شدند و حق تعالى وحى

______________________________ 
 .51/ 1؛ مروج الذهب 163/ 3؛ مجمع البیان 118/ 1). تاریخ طبرى 1(

 .355/ 5؛ کافى 148/ 2تفسیر عیاشى ). 2(
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 .40). سوره هود: 3(

 .148/ 2). تفسیر عیاشى 4(

 .147/ 2؛ تفسیر عیاشى 282/ 8). کافى 5(

 .146/ 2؛ تفسیر عیاشى 281/ 8). کافى 6(

 275،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

، زمین گفت: خدا مرا »اى زمین! فروبر آب خود را«یعنى:  »1« یا أَرْضُ ابْلعَیِ ماءكَِ  نمود بسوى زمین که

برم؛ چون زمین آبهائى که از امر فرمود که آب خود را فروبرم، پس آبى که از آسمان باریده است فرونمى

ها و نهرها جوشیده بود فروبرد، آب آسمان بر روى زمین ماند، پس خدا آنها را دریاها گردانید بر دور چشمه

 .»2« دنیا

و به سندهاى معتبر از موسى بن جعفر علیه السّلام منقول است که: چون نوح در کشتى نشست در آنجا ماند 

رفت، پس حق تعالى وحى کرد آنچه خدا خواست، و نوح کشتى را سر داده بود و به امر خدا به راه مى

س هر یک از کوهها بسوى کوهها که: من خواهم گذاشت کشتى بنده خود نوح را بر کوهى از شماها، پ

که آن تواضع و شکستگى نمود و گفت:  -که کوهى است در موصل -سرکشى و تطاول نمودند بغیر جودى

 مرا آن رتبه نیست که کشتى نوح علیه السّلام بر من فرود آید!

پس حق تعالى تواضع آن را پسندید و امر فرمود کشتى را نزد آن قرار گیرد، چون سینه کشتى بر جودى 

، کشتى به اضطراب آمد و صداى عظیم ظاهر شد که اهل آن از شکستن و غرق شدن ترسیدند، پس خورد

قنى  بارات«نوح سرش را از سوراخى که در کشتى بود بیرون آورد و دست بسوى آسمان بلند کرد و گفت: 

 .»3« یعنى: خداوندا! به اصلاح آور، خداوندا! به اصلاح آور» بارات قنى

 .»4« یعنى: پروردگارا! احسان کن» یا رهمن اتقن«آن است که گفت:  و در بعضى روایات
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و در روایات معتبره وارد است که: متوسل شد به انوار مقدسه رسول خدا و امیر المؤمنین و فاطمه و حسن و 

 .»5« حسین و سایر ائمه علیهم السّلام، و ایشان را شفیع گردانید

______________________________ 
 .44سوره هود:  ).1(

 .84؛ قصص الانبیاء راوندى 149/ 2). تفسیر عیاشى 2(

 .150/ 2). تفسیر عیاشى 3(

 .151/ 2). تفسیر عیاشى 4(

 .181). امالى شیخ صدوق 5(

 276،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

 و اینها منافاتى با یکدیگر ندارند، چون ممکن است همه واقع شده باشند.

حضرت صادق علیه السّلام منقول است که: کشتى نوح در روز نوروز بر جودى قرار  و در حدیث معتبر از

 .»1« گرفت

و سیدّ ابن طاووس رحمه اللهّ از محمد بن جریر طبرى روایت کرده است که: حق تعالى نوح را گرامى داشت 

 ى خدا، و قامتشکرد و از خلق عزلت گزیده بود براى بندگبه پیغمبرى براى آنکه طاعت الهى بسیار مى

سیصد و شصت ذراع بود به ذراع اهل زمان خود، و لباس او از پشم بود، و لباس حضرت ادریس پیش از او 

خورد، پس جبرئیل براى او پیغمبرى آورد در وقتى نمود و از گیاه زمین مىاز مو بود، و در کوهها تعیّش مى

 ؟اىه او گفت: چرا از خلق کناره گرفتهکه چهارصد و شصت سال از عمرش گذشته بود، پس جبرئیل ب

 شناسند، پس از آنها دورى کردم.گفت: چون قوم من خدا را نمى
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 جبرئیل گفت: با آنها جهاد کن.

 فرمود: من طاقت مقاومت ایشان ندارم، و اگر بدانند بر دین ایشان نیستم هرآینه مرا بکشند!

 کرد؟ گفت: اگر قوّتى بیابى که با ایشان جهاد کنى، خواهى

 یافتم.گفت: وا شوقاه! کاش مى

 پس نوح گفت: تو کیستى؟

اى زد که نزدیک شد که کوهها از هم بپاشند، پس جواب گفتند او را ملائکه و جمیع اجزاء زمین جبرئیل نعره

 که: لبیک لبیک اى فرستاده پروردگار عالمیان.

 پس نوح را دهشتى عظیم عارض شد.

بودم، و حق تعالى تو را سلام دو پدر تو آدم و ادریس علیهما السّلام مىپس جبرئیل گفت: منم آنکه با 

ام، و این است جامه شکیبائى و جامه یقین و جامه یارى و جامه رسالت رساند و بشارتها براى تو آوردهمى

 نماید تو را که تزویج نمائىو جامه پیغمبرى، و خدا امر مى

______________________________ 
 .195/ 1. المهذب البارع )1(

 277،ص:1حیاة القلوب، المجلسی ،ج

 عموره دختر ضمران پسر ادریس را که اول کسى که به تو ایمان آورد او خواهد بود.

پس نوح علیه السّلام در روز عاشورا رفت بسوى قومش و عصاى سفیدى در دست داشت و عصا او را خبر 

هاى ایشان هفتاد هزار تن بودند، و آن روز عید ایشان بود و سرکردهداد به آنچه قومش در خاطر داشتند، مى
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و همگى نزد بتهاى خود حاضر شده بودند، پس ندا کرد در میان ایشان: لا اله الّا اللهّ، آدم علیه السّلام 

برگزیده خداست، ادریس علیه السّلام بلند کرده خداست، ابراهیم علیه السّلام خلیل خداست، موسى علیه 

السّلام کلیم خداست، عیسى مسیح علیه السّلام از روح القدس خلق خواهد شد، محمد مصطفى صلىّ اللهّ 

 علیه و آله و سلم آخر پیغمبران خداست، و او گواه من است بر شما که تبلیغ رسالت خدا کردم.

 ها خاموش شدند و آن گروه خائف گردیدند.پس بلرزیدند بتها و آتشکده

 هاى ایشان گفتند: کیست این مرد؟کردهپس جباران و سر

نوح علیه السّلام فرمود: منم بنده خدا و فرزند بنده خدا، و خدا مرا فرستاده است به پیغمبرى بسوى شما، و 

 ترسانم شما را از عذاب خدا.صدا به گریه بلند کرد و فرمود: مى

 عاتب نمود و گفت:پس چون عموره کلام نوح را شنید به او ایمان آورد، پدرش او را م

 ترسم که پادشاه تو را بشناسد و بکشد.سخن نوح یک مرتبه در تو چنین اثر کرد، مى

آنکه از جانب خدا عموره گفت: اى پدر! کجا شد عقل تو و فضل و علم تو؟! نوح مرد تنهاى ضعیفى بى

 د؟!تواند زد که شما را چنین هراسان گردانمأمور باشد چنین صدائى در میان شما مى

پس یک سال عموره را در زندان کرد و طعام را از او قطع کرد و تا یک سال صداى او را از زندان 

شنیدند، بعد از یک سال که او را بیرون آوردند نور عظیم از او مشاهده کردند و حالش را بسیار نیکو مى

ند گفت: من استغاثه کردم به طعام چگونه زنده مانده است! چون از او پرسیدیافتند و متعجب شدند که بى

آورد به زندان، پس نوح او را خواست و سام از او بهم پروردگار نوح، و نوح به اعجاز، طعام براى من مى

 رسید.

نوح در کشتى بود، و  بود و غرق شد، و یکى مسلمان که با» رابعا«نوح دو زن داشت: یکى کافره که نامش 

 .»1« بود» لهیک«اند: نام زن مسلمان بعضى گفته
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و در احادیث معتبره بسیار وارد شده که: امیر المؤمنین علیه السّلام وصیت نمود به حضرت امام حسن و 

حضرت امام حسین علیهما السّلام که: چون من بمیرم مرا غسل دهید و عقب جنازه را بردارید و با پیش 

به زمین آید عقب آن را به زمین گذارید، و به برند، و هر جا که پیش جنازه جنازه کار مدارید که ملائکه مى

شود که پدرم نوح براى من نزد سینه خود جانب قبله یک کلنگ بزنید، چون چنین کنید قبرى ظاهر مى

ساخته است. پس چون چنین کردند لوحى یافتند که به خط و زبان سریانى بر آن نقش کرده بودند: بسم اللهّ 

که ساخته است نوح پیغمبر براى على علیه السّلام وصىّ محمد صلىّ اللهّ الرحمن الرحیم، این قبرى است 

 .»2« علیه و آله و سلم پیش از طوفان به هفتصد سال

و احادیث در باب آنکه آدم و نوح پشت سر امیر المؤمنین علیه السّلام مدفونند، و آنکه بعد از زیارت آن 

 ایم.اکثر را در کتاب مزار ایراد کردهباید کرد بسیار است، و حضرت زیارت ایشان مى

______________________________ 
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 با کمى اختلاف. 34). فرحۀ الغري 2(

 


